
  پژوهش درمسايل زنان هاى بايسته

 اسماعيل شفيعي سروستاني

   

بشدت در جامعـه مـا مطـرح بـوده و كمتـر       روزهاحقوق زنان و مسائل مختلف مرتبط با آن اين  موضوع
  .به نحوى به اين موضوع نپرداخته باشد كهشود  مركز فرهنگى، پژوهشى در كشور ديده مى

اميدوارى است؛ اما اين نگرانى نيز وجـود دارد   مايهر جاى خود چه اين ميزان توجه به حقوق زنان د اگر
مهرى قـرار   توجهى و يا بى رفته ارزشها و اصالتهاى دينى مورد بى رفتهكه در غوغاى دفاع از حقوق زنان 

  .روشنفكرى غير مذهبى جايگزين آنها شود هاى انديشهگيرد و 

در موضوع ياد شده لازم اسـت پژوهشـگران و    انديشىكژرسد براى احتراز از هرگونه انحراف و  نظر مى به
كه به نحوى به جايگاه و شخصيت زنان در جامعه مـا مربـوط    بحثىصاحبان انديشه پيش از ورود به هر 

  :مورد توجه قرار دهند راشود چند نكته اساسى  مى

  ـ ابعاد فرهنگى ـ سياسى حركت دفاع از حقوق زنان 1

هـا   و يا لااقل جنبه حقوقى آن بر ديگـر جنبـه   داردهر ماهيتى حقوقى ازحقوق زنان اگر چه در ظا بحث
فرهنگى ـ سياسى نيز به ايـن موضـوع بخشـيده و آن را از قالـب       ماهيتىاما شرايط كشورما، . غلبه دارد

  .كرده است خارجبحثى صرفا حقوقى 

اين نتيجه رسيده اسـت كـه   و نظام اسلامى به  انقلابجهانى بعد از نزديك به دو دهه مبارزه با  استكبار
به هدف خود در براندازى نظام جمهورى اسـلامى دسـت يابـد؛ از     تواند نمىدر جبهه نظامى و يا سياسى 

  .استجديدى از مبارزه وارد شده و مبارزه فرهنگى را عليه اين نظام آغاز كرده  مرحلههمين رو به 

  :گويد ها و عناصر ضد انقلاب مى رخى گروهبا ب سازمانو رابط اين   »سيا«مأمور سازمان  »ديويدكيو«

فرهنگ جامعه فعلى ايران است و ما مصـمم   تغييرحركت در جهت براندازى جمهورى اسلامى  مهمترين
  )1(.هستيمبه آن 



نويسندگان ضد انقلاب خارج از كشور، نيز در ايـن   ازپرداز نظام شاهنشاهى و  ، نظريه»الدين شفا شجاع«
  :گويد باره مى

كار ما صرفا فرهنگيه و اصولاً استراتژى جديـد   بلكه. مهورى اسلامى مبارزه سياسى نخواهيم كردبا ج ما
  )2(.شودو فرهنگ مردم را عوض كنيم تا جمهورى اسلامى ساقط  بينشما بايد . ما مبارزه فرهنگى است

نان ايـن مـرز و بـوم    و دگرگون ساختن الگوى ارزشى ز ها خانوادهدر اين مبارزه فرهنگى، تغيير بنياد  اما
داند كه تغيير فرهنگ و اخلاق هـر جامعـه    دشمن اين نكته را بخوبى مى زيرا. كند نقش مهمى بازى مى

  .فرهنگ و اخلاق زنان آن جامعه امكان پذير نيست دربدون تغيير 

ا در چون بسيارى از روشنفكران خود باخته كشور م كهيكى از نويسندگان آمريكاى لاتين » يوپاز الكتاو«
در مورد نقش زنـان در  . و رسيدن به فرهنگ مدرن غربى است خودآرزوى تغيير فرهنگ بومى سرزمين 

  .گويد خود مى جامعهتغيير فرهنگ و اخلاق 

ت     زنانبراى مثال . اخلاقيات سنّتى بايد تغيير كند اين در اين مسأله براى تغيير خود و تغييـر مـا اهميـ
  )3(.دارندبسيار 

اسـتحاله فرهنگـى نظـام اسـلامى ، زنـان       هـدف ان انقلاب اسـلامى در راه رسـيدن بـه    اين رو دشمن از
مربوط به زنان به عنوان يـك حربـه مهـم در تغييـر      مسائلكشورمان را مورد توجه جدى قرار داده و از 

  .جويند سود مى سرزمينفرهنگ اسلامى و انقلابى اين 

احقاق حقوق زنان در كشور ايجاد شـده   به عنوان كهبا توجه به نكات ياد شده، نبايد موج وسيعى را  پس
. شود، تنها حركتى دلسوزانه و از سردِرد تلقى كنـيم  زده مى دامنالمللى هم به آن  و توسط نهادهاى بين
كه اين موج از يك سو فرهنـگ اسـلامى و ارزشـهايى را كـه ايـن نظـام در        باشيمبلكه بايد توجه داشته 

ه گرفته و از سوى ديگر با تضعيف مبادى فكرى و مبانى فقهـى قـوانين   آن است نشان مدافعسطح جهان 
 گـوييم  مـى و از همين رواست كـه  . بر نظام اسلامى در صدد ضربه زدن به اصل نظام اسلامى است حاكم

متوجـه اهـداف    شـويم، در بحث از حقوق زنان پيش از آنكه تحت تأثيرِ ماهيت حقوقى اين موضوع واقع 
  .هستند، باشيم مباحثنى كه از خارج از مرزها درصدد دامن زدن به اين فرهنگى و سياسى كسا
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شود و با وجود  چنانكه بايد، پاس داشته نمى زنان،اين موضوع ترديدى نيست كه در جامعه ما حقوق  در
ياى شخصيت زنان و احقاق حقوق اسلامى براى اح پيروزى انقلاب ازتلاشهاى فراوانى كه در سالهاى پس 

در زمينه هاى مختلـف اجتمـاعى، فرهنگـى و حقـوقى مشـكلاتى بـه        همچنانآنان صورت گرفته است، 
  . براى رفع آنها همت گماشت بايدخورد كه  چشم مى

 هاى ياد شده اگر بر مبانى اسلامى استوار در زمينه حركتىاين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه هر  اما
هاى زنان مسـلمان كشـورمان را    نكند راه به جايى نخواهد بود و خواسته دنبالنباشد و اهداف اسلامى را 

  .ساخت نخواهدبرآورده 

نيـز بارهـا بـر ايـن نكتـه تأكيـد كـرده و         اى خامنـه اسلامى حضرت آيـت االله   رهبر معظم انقلاب چنانكه
  :اند فرموده

جامعه ما حتما بايد انجـام گيـرد؛ منتهـا بـر      درلامى و در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه اس حركت
  )4(.اسلامىمبناى اسلامى و با هدف 

ياد شده نيست و مـا بـراى روشـن شـدن      موضوعاتاين مجال اندك، فرصت بحث تفصيلى در زمينه  در
ى ايشان در زمينـه مبـان  . كنيم معظم رهبرى بسنده مى مقاممحلّ بحث تنها به نقل قسمتهايى از بيانات 

  :فرمايند در جامعه ما بايد صورت گيرد، مى زنانحركتى كه در جهت احقاق حقوق 

اساسى بكنيم، تا زنـان بتواننـد بـه وضـع      حقيقىما امروز بخواهيم براى زنان كشورمان، يك حركت  اگر
را براى مـا، روش  . نظر داشته باشيم و از آن الهام بگيريم اسلامىمطلوب خودشان برسند، بايد به احكام 

اگـر  . پسـندد و قبـول دارد   هر روش خردمندانـه عقلايـى را هـم اسـلام مـى     . كند مىاحكام اسلام معين 
 درست،استفاده خردمندانه از تجربيات ديگران . جايى باشد، مورد قبول است؛ اما تقليد نه درهايى  تجربه

  )5(...اما تقليد غلط

  :فرمايند مىزمينه اهداف حركت ياد شده نيز ايشان  در

تلاش كنيم و مبـارزه كنـيم و بنويسـيم و     خوداين است كه ما براى رسيدن زن به كمال وجودى  هدف
انسانى و حقيقى خود برسد، ثانياً استعدادهاى او شكوفا بشود  حقيعنى زن در جامعه ما، اولاً به . بگوييم

در جامعه به صـورت انسـان    انسانى نايل بشود؛ زن كند و درنهايت به تكامل پيداو رشد حقيقى و انسانى 



 تواناييهـاى پيشرفت بشريت وجامعه خود كمك كند و در محدوده  انسانى كه مى تواند به بيايد،كامل در 
  )6(.كندخود، دنيا را به بهشت برين و زيبايى مبدل 
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كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايـى، مـالى،   « ايران اسلامى جمهورىاساس اصل چهارم قانون اساسى  بر
اصل دوم قـانون يـاد   . »سياسى، و غيراينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد فرهنگى،اقتصادى، ادارى، 

 علـيهم الشـرايط بـر اسـاس كتـاب و سـنّت معصـومين سـلام االله         جامع اجتهاد مستمر فقهاى«نيز  شده
در نظـام  ... قسـط و عـدل و اسـتقلال سياسـى و اقتصـادى و       را يكى از مبانى اساسى تـأمين » اجمعين

  .جمهورى اسلامى دانسته است

فرهنگى و حقوقى كشور و يا احقـاق حقـوق    سياسى،هر حركتى براى اصلاح ساختار اقتصادى،  بنابراين
ن، فقهاى جامع الشرايط و اساسى جز كتاب و سنّت معصوما اجتهاداى جز  يكى از اقشار جامعه اگر برپايه

از نظر قانون اساسى، كه سند مشروعيت نظام و ميثاق ملىّ مـردم مسـلمان    باشدعليهم السلام، بنا شده 
  .آيد، قابل پذيرش نيست مى حسابكشورمان به 

بر اساس مـوازين پذيرفتـه شـده حقـوقى بـه       بخواهيمپوشى كنيم و  اگر از قانون اساسى هم چشم حتىّ
انـد قابـل    احقاق حقوق زنان و كودكان در پيش گرفته مدعيانرخى اى كه ب گفتگو بنشينيم باز هم شيوه

هاى خاص خود را دارد و بناچار بـراى تغييـر و    مبانى، منابع و شيوه حقوقىزيرا هر نظام . پذيرش نيست
و  منـابع و قواعد موجود در آن نظام حقوقى و يا پر كردن خلاءهاى قانونى بايد از همان  نهادهاتحول در 

به عنوان » عقل«كه  »ژرمنىرومى ـ  «براى نمونه در نظام حقوقى . پذيرفته شده استفاده كرد هاى شيوه
تواند براى  و يا يك حقوقدان نمى قاضىيكى از منابعِ مستقلِ حقوق به رسميت شناخته نشده است، يك 

ى كـه ايـن   راه حلهاى عقلايى تمسك جويد، در حال بهپر كردن خلاءهاى حقوقى و يا قانونى، خودسرانه 
عقل بصـراحت بـه عنـوان يـك     «است، زيرا در اين نظام  متفاوتكاملاً » كامن لا«وضع در نظام حقوقى 

  )7(.»شود پر كردن خلاءها به كار گرفته مى براىمنبع فرعى به شمار مى آيد كه 

يشان كنيم؛ ا از حقوقدانان كشورمان جلب مى يكىهاى  تر شدن موضوع توجه شما را به گفته روشن براى
  :كه» اى از تجددطلبان پاره«در پاسخ ايراد 



فقه استفاده كرد و رأى فقيهان را، كـه بـا شـيوه     كهنهتوان از قواعد  قرن اتم و تسخير فضا چگونه مى در
اند، راه حل دشـواريهاى اجتمـاعى قـرار داد؟ چـرا بايسـتى       بوده بيگانهزندگى صنعتى و پرتحرك كنونى 

و وقـت گرانبهـا را در توجيـه و فهـم      محدودسازيم اعد حاكم بر زندگى كنونىقو انتخابآزادى خود را در 
  )8(... ناآگاه صرف كنيم؟ پيشينيانآراى 

  :گويد مى چنين

كه با قوانين بيگانه پيوند خورده اسـت، از فقـه    مدنىكه بيشتر قواعد مدنى، حتى در مسؤوليت  دانيم مى
بايسـت   دادرس مـى . ت و ناقص و گاه نياز به تغيير داردمجمل اس گاهاين قواعد . اماميه گرفته شده است

پس، ناچار است . تر را جهت و معنى بخشد را بشناسد و بر آن مبنا قواعد جزيى قانونگذاراصول راهنماى 
معنـى   بتوانـد فتاواى معتبر در فقه را بررسى كند و با آثار نويسندگان حقوق اسلامى آشـنا شـود تـا     كه

ها را  بفهمد و اصطلاح ناميم، مى» روح قانون«يعنى آنچه را در زبان حقوقى جديد درست و واقعى قانون، 
حقوق يا ادبيات همـراه بـا آن نيسـت؛ عـين حقـوق       تاريخفقه اماميه، براى ما ... به جاى خود به كار برد

  )9(. آيد از منابع رسمى حقوق به شمار مى ندارد،است و، در جايى كه قانون حكم خاص 

زمينه حقوق زنان و يا هر زمينـه ديگـرى وجـود     درگفته شد اگر در قوانين جارى، مشكلاتى  آنچه بنابر
شده فقه اماميه كه مبناى اصـلى همـه قـوانين و مقـررات      پذيرفتهتوان چشم را بر همه مبانى  دارد نمى

ه آمـده  بست و اصلاح قوانين را در چارچوبهايى غير از آنچه دراين فق ـ شود، مىجارى در كشور محسوب 
  .كردجستجو 
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مورد توجه قـرار گيـرد، شـناخت اولويتهـا و      بايدمهم ديگرى كه در تلاش براى احقاق حقوق زنان  نكته
  .و انحرافى است فرعىاى از مسائل  تميز مسائل اساسى و ريشه

و بدون داشتن تحليلـى همـه جانبـه از موقعيـت و      بومبدون توجه به نيازهاى واقعى زنان اين مرز و  اگر
انفعال و تحت تأثير مسائلى كـه از خـارج ازمرزهـا و توسـط      ازموضععينى بانوان كشورمان، بلكه  يطشرا

نهادهـاى  «صـادر كنـيم و   » دادخواسـت اصـلاح  «گـردد،   بشـر مطـرح مـى    حقوقنهادهاى، به اصطلاح، 
 )10(اسـت؟ ورد بازخواست قرار دهيم كه چرا ديه زنان چنين ، م»زن ايرانى«اسم  بهرا » قانونگذارى كشور



ايـم، بلكـه بـا     ايران خدمتى نكـرده  مسلماننه تنها به زن ... شود؟ و يا يا چرا شهادت زنان پذيرفته نمى و
ت كـه واقعـاً در صـدد حـل       راهدار ساختن حركت اصيل احقاق حقوق زنان  خدشه را بر خير خواهان امـ

  .بنديم مىمشكلات زنان هستند، 

  :فرمايد ايشان مى راهگشاست؛به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در اين زمينه  توجه

شـوند؛ بعضـى از مسـائل از     انحرافى كشانده مـى  بحثهاىكنند، به  به عنوان اينكه از زن دفاع مى بعضيها
ظر اسـلام در مـورد   ن. در حالى كه اينها بحثهاى انحرافى است كنند؛ مىقبيل ديه و امثال اينها را مطرح 

اينكه كسى بيايد اين طور . نظر اسلام درمورد خانواده كاملاً روشن است... است روشنزن و مرد واضح و 
و  صـحيح اى نـدارد و كـار    را مطرح كند، جز دور كردن راه و منحرف كـردن ذهنهـا هـيچ فايـده     مسائل

  )11(. نيست بارهصحيح در اين  بحثهاى انحرافى نبايد مطرح بشود، اين به نفع حركت. منطقى نيست

ديـدگاه اسـلام در مـورد شخصـيت زن قـرار       تحليـل مسائلى مانند اختلاف ديه و قصاص را مبناى  نبايد
ميـزان   اگـر  )12(».زن را نصف انسان معرفى كرده است اسلامدين مبين «دهيم و چنين وانمود كنيم كه 

گـرو   درتنهـا   را )13(»حق حيات زنـان «ام به شخصيت انسانى زن قرار دهيم و احتر سنجشديه را معيار 
بلكه جفـاى بزرگـى    ايم برنداشتهبرابرى ديه زن و مرد بدانيم، نه تنها قدمى در راه احياى شخصيت زنان 

تـوان   زيرا هرگز نمـى . ايم مقام انسان، روا داشته بهنسبت به شأن انسانى آنان، و حتى از اين بالاتر نسبت 
 معرفى )16(»الهىامانتدار « و )15(»مسجود ملائك« ،)14(»خدا خليفه«انسان را دين مبين اسلام كه : گفت
  !دانسته است برابركند، ارزش انسانى او را با صد شتر و يا دويست گاو  مى

هيچگونه برتـرى بـراى مـرد نسـبت بـه زن       تقوىنظر اسلام ملاك انسانيت تقوى است و در تحصيل  از
  :فرمايد كه خداوند سبحان مى استمورد همان وجود ندارد و قاعده كلى در اين 

  )17(أتقيكمأكرمكم عنداالله  إنّ

  .شمايندشما نزد خدا پرهيز كارترين  برترين

  :فرمايد نيز مى و

  )18(أنثىلا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو  إنىّ



  . سازم نمىهيچكدام از شما را، چه زن و چه مرد، تباه  عمل

  .در بين زن و مرد تساوى كامل وجود دارد استاس و زير بناى انسانيت در اين مورد كه اس بنابراين

  ـ عدالت در احكام و حقوق زنان5

همه اوامر الهى بـر مبنـاى    و )19(»أقوى أساس العدل«: اعتقاد ما عدل پايه و اساس احكام اسلام است در
 خداونـد تقاد همه آنچـه از سـوى   اع بنابراين )20(»االله يأمر بالعدل و الإحسان إنّ«: عدل استوار شده است

و مااللّه يريـد ظلمـاً   «: شود نمىعدالتى در آن يافت  اى از ظلم و بى تشريع شده عادلانه بوده و هيچ شائبه
  )21(.»للعباد

  :گويد مىشهيد مرتضى مطهرى در اين باره  استاد

عـدالت در سلسـله   . شـود  بر او منطبق مـى  چيزىعدالت از مقياسهاى اسلام است كه بايد ديد چه  اصل
است كه آنچه دين گفته عدل است بلكه آنچه عدل است  ايننه . علل احكام است نه در سلسله معلولات

  )22(.گويد مىدين 

عنوان يك اصل بپـذيريم كـه آن حكـم عادلانـه      بهاگر انتساب حكمى به شارع، قطعى شد بايد  بنابراين
رود، چنانكه در طول تاريخ  صداق عدل به خطا مىم تشخيصاست؛ زيرا در موارد بسيارى عقل انسان در 

سياسى هر عصـر شـكل خاصـى از حكومـت را مصـداق نظـام        پردازان نظريهايم كه فلاسفه و  شاهد بوده
  .اند دانستهعادلانه 

ناعادلانه بودن يكى از احكام شرع بايد اصل كلى ياد  ياهمين رو قبل از اظهار نظر درباره عادلانه بودن  از
خداى ناكرده در ذهنمان شائبه ناعادلانه بودن حكمـى شـرعى خلجـان     اگرمد نظر قرار دهيم و شده را 
نهادهـاى قانونگـذارى   «نپردازيم و شـرع انـور را در پوشـش عنوانهـايى چـون       قضاوتدرنگ به  كرد، بى

  .نسازيم )24(»تجاوز به حق حيات زنان«به  متهم )23(»كشور

  :يادداشتها
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